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  چكيده
تـداوم قـدرت   گر در ايران بـراي  هاي حكومتهاي اصلي سلسلهيكي از مأموريت

هايي بود كه آرامش و ثبات سياسي خود، برقراري امنيت اجتماعي و مقابله با پديده
هـاي اجتمـاعي،   هـايي چـون شـورش   از اين رو پديده. ريختكشور را در هم مي
اعتنايي به فرامين شاه و مأموران دولـت، اخـتلال در وضـعيت    راهزني و دزدي، بي

بـه عنـف، بدمسـتي و امـوري از ايـن قبيـل؛        ارزاق عمومي و بازار، قتـل، تجـاوز  
هاي گونـاگوني  ي مشخصي به شيوههايي را درپي داشت كه بدون ضابطهمجازات

در محاكم عرفي يا به امر شاه، دستور حاكم و يا از سـوي برخـي مناصـب سـنتي     
ها بر مبـاني فقهـي و شـرع    بسياري از اين مجازات. آمدامنيتي شهرها به اجرا درمي

هاي حكومت و اختيار صاحبان قـدرت  بود بلكه بر اساس عرف، مصلحتاستوار ن
- هاي مبتني بر عرف در دوره قاجاريه به دليل ناامنياين شيوه مجازات. قرار داشت

هـاي مورخـان و نيـز سـياحان     هاي گسترده اجتماعي بسيار بارز بود و در گزارش
در ايـن مقالـه انـواع    . اسـت  اروپايي ديدار كننده از ايران در اين دوره بازتاب يافته

هاي مجرمان و شيوه اجراي آنها در دوره قاجاريه تا پيش از وقوع انقلاب مجازات
يافتـه  . آيـد، تبيـين شـده اسـت    مشروطه كه تغييراتي در ساختار قدرت پديـد مـي  

منـد  پژوهش نشان داده است كه كيفر جرايم تابع رويه حقوقي مشخص و ضـابطه 
منصـبان حكـومتي و تصـميم مـأموران     ده شاه و صـاحب نبوده بلكه خواست و ارا

هاي سخت             ً                       كرده و غالبا  با شيوه خشونت و مجازاتاجرايي كيفيت آن را تعيين مي
  .شده استانجام مي
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       مقد مه. 1
، بـه  .)م1906./ق1324(انقـلاب مشـروطيت   در عصر قاجاريه، از آغاز سلسله تا وقـوع  

سبب فقدان تشكيلات مؤثر و كارآمد عدليه و نظام قضايي و تأسيسـات منسـجم امنيتـي و    
مطرح نبودن حقوق مدني مردم در نظام استبدادي، حق هر نوع مجازات به هر شيوه درباره 

هـا بـا هـدف    اتبا اينكه بخشي از اين مجـاز . مردم به دست شاه و حكام او در ايالات بود
گرفت اما برقراري امنيت و بازدارندگي و عبرت ديگران از ارتكاب به جرايم مشابه انجام مي

     ً                                                                                لزوما  اين كيفرها به سبب وقوع جـرم و جنايـت از سـوي دزدان و راهزنـان، شورشـيان و      
مخالفان سياسي حكومت و يا متخلفان كسبه و بازاري و به قصد برقراري آرامش اجتماعي 

منصبان به دليل اختيـاري كـه بـر رعيـت     شد، بلكه شاه و صاحب                 ت جامعه ا عمال نميو ثبا
داشتند و بنا به خواست و اراده شخصي با خشم و غضب كردن بر كسي حكم به مجـازات  

                                               در واقع سياست اصلي اين بود كه با ا عمال خشـونت  . آمد             ً             دادند كه فورا  به اجرا درمياو مي
ن را از دست زدن بـه كارهـاي مجرمانـه بازدارنـد، سـپس بـا       هاي شديد، مجرماو مجازات

هـاي شـهر، موجـب    گرداندن آنها در شهر و يا آويزان كردن بـدن آنهـا در معـابر و دروازه   
ها به شكل نوعي سرگرمي و حركات نمايشـي  گاه اين مجازات. افزايي ديگران شوندعبرت
ع داخلي هستند با اينكه واقعيـت  آمد كه تصور شود دولت يا مأموران او مراقب اوضادرمي

هاي مكرر در ايـالات و نـواحي، تهاجمـات    زيرا شورش. دادبيروني خلاف آن را نشان مي
ها و خطوط مواصـلاتي، دزدي از  اي به شهرها، راهزني در جادهگسترده افراد ايلي و عشيره

هـا و  اي، قتلو محله هاي خيابانيها و درگيريكشيها، عربدهها و اموال مردم، بدمستيخانه
فروشي و تخلفات گسترده بازاريـان و  فروشي و كمهاي خشن در شهرها، گرانماجراجويي

هاي ديگر كه در ايـن دوره رخ داده حـاكي از ضـعف و    نظميكسبه، نارضايتي مردمي و بي
سياست . ناتواني نظام سياسي در نهادينه كردن نوعي امنيت و ثبات اجتماعي در كشور است

چرا كه ستم حكام ايالات، مـردم  . آميز تأمين امنيت در جامعه قاجاريه كارساز نبودشونتخ
بردنـد و پناهگـاهي بـراي    را در تنگنا قرار داده بود و مردم در فقر و تنگدستي بـه سـر مـي   

ها نشيني در برخي مكان                    ّ     هاي عالمان ديني و سن ت بستدادخواهي جز توسل جستن به خانه
حال در كنار نوعي محاكم شرعي در اين دوره كـه توسـط روحـانيون اداره     با اين. نداشتند

هـا دربـاره جـرايم از آن ناحيـه     شد، چيزي به نام عرف وجود داشت كه بيشتر مجازاتمي
- اين مجازات. شد                                                      شد و توسط شاه، حكام و محكمه عالي يا ديوانخانه ا عمال ميبرگرفته مي

  .شد                          رويه درباره افراد ا عمال ميبيها از نوع خشن و غيرمتعارف بود كه 
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هدف اصلي در اين مقاله بررسي چگونگي برخورد با جرايم امنيتي، انواع آن و شـيوه    
توانـد  هاي عرفي در عصر قاجاريه از آغاز تا وقوع انقلاب مشروطيت است كه ميمجازات
آن اسـت كـه؛   اصلي پژوهش  پرسش. اي از حيات اجتماعي اين دوره را تبيين نمايدگوشه

بر چه مبنايي بوده است؟ در .) ق13در سده (     َ                            هاي ا عمال مجرمانه در عصر قاجاريه مجازات
توان به بحث گذاشت كه مقوله عرف كه متأثر از نيازهاي فـوري،  پاسخ اين مفروض را مي

ها بود و رويه، معيـار و ضـوايط   هاي دولت و اختيار شاه بود مبناي عمده مجازاتمصلحت
 . ها حاكم نبودز بر مجازاتخاصي ني

هـاي مورخـان داخلـي و    تحليلي و با استناد به گـزارش  - اين مقاله به روش توصيفي  
هـاي  رغم ايـن گـزارش  به. جهانگردان ديدار كننده از ايران عصر قاجاري فراهم آمده است

جـوي نگارنـده پـژوهش خاصـي در بـاره موضـوع       و              ً             ّ    پراكنده و بعضا  مشابه، در حد   جست
اي مقالاتي كه درباره مناصب امنيتي انتشار يافته به طور ضمني اشـاره . رت نگرفته استصو

انـد، نظيـر   منصـبان داشـته                                     هاي ا عمال شده از سـوي ايـن صـاحب   جزئي به برخي مجازات
درباره منصب ) 1393( فر و شكرزاده ، و يوسفي)1366(، فلور)1363(هاي لمبتون پژوهش

هايي دربارة نظام قضايي و حقوقي عصر همچنين پژوهش. اجاريهق پليس و داروغه در دوره
و فلـور و بنـاني   ) 1383(، مهـدوي دامغـاني   )1382(قاجاريه به انجام رسـيده نظيـر؛ امـين    

هاي نظام قضايي ايران و از جمله دوره قاجاريه تر بر روي ويژگيكه تكية آنها بيش) 1388(
در بارة تـاريخ دادگسـتري در   ) 1368(راوندي و ) 1350(هاي محيط طباطبايي نوشته. است

امـا تفـاوت مقالـة    . اندايران نيز به همان شيوه به وضعيت دادگستري عصر قاجاريه پرداخته
هاي عرفي است كه نه مبناي شرعي داشـت و  ها تأكيد آن بر مجازاتحاضر با اين پژوهش

لكـه اختيـارات و   شـد، ب نه در محاكم عرفي و از سوي مقامات رسمي قضـايي صـادر مـي   
ها را، خارج از هاي صاحبان قدرت و حكومتگران مركزي يا ايالات اين نوع مجازاتتصميم

بـدين ترتيـب ايـن    . زدرويه معمول قضايي و فارغ از رعايت عدالت و ضـابطه، رقـم مـي   
  . تواند خلاء موجود در اين زمينه را برطرف نمايدپژوهش متمايز از موارد ذكر شده، مي

  
  نظام دادرسي دعاوي. 2

. در عصر قاجاريه در زمينه دادرسي دعاوي حقوقي و كيفري دو نوع قانون جـاري بـود  
- قانون شرعي كه بر مباني و قوانين اسلامي مبتني بود و روحانيون در محكمه شرع اجرا مي

هاي كردند و قانون عادي يا عرفي كه بر عرف و عادت استوار بود و داوران عادي در دادگاه
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مجري اصول قانوني كـه  ). 226: 1368پولاك، . 1/587: 1373كرزن، (كردند كشور اجرا مي
شد شامل چند روحاني و مجتهد بود كه گاهي با كمك قاضـي و  در محاكم شرعي اجرا مي

در . كردنـد شد، محكمه را برگـزار مـي  الاسلام كه از سوي شاه منصوب ميبه رياست شيخ
ي محكمه شرع يك يا چنـد مـلاي محلـي از روي احكـام     جمعيت و دهات به جانقاط كم

در مورد محاكم بالاتر رأي قاضي با استناد نصوص قرآني و حديثي . كردندقرآن دادرسي مي
). 1/588: 1373كرزن، (شد     ً                                                   كتبا  صادر و موارد بسيار مهم به محضر مجتهد بزرگ ارجاع مي

ابقه استوار بود در نقـاط مختلـف   هاي شفاهي و رسم و س                          ّ قانون عادي يا ع رف كه بر سن ت
كشور متفاوت بود و چون نص يا قانون مدوني وجود نداشت، بستگي به سليقه و تصـميم  
كساني داشت كه امر قضاوت يا اجرا را در اختيار داشتند و ناچار دستخوش تغيير و تفاوت 

ظميه و او به بردند و در شهر پيش داروغه يا ندر دهات اختلافات را نزد كدخدا مي. شدمي
گرديـد و  تمام جرايم معمول به حاكم ارجـاع مـي  . كردهاي جزئي رسيدگي ميتمام خلاف

مرجع بالاتر شاه بـود كـه همـة ايـن     . بردندتر را نزد حاكم ولايت يا والي ميجرايم سنگين
  ). 591: همان(مأموران از جانب او نيابت و اختياري جهت صدور رأي و اجرا داشتند 

بايست امور جزايي توسـط روحـانيون و مسـائل حقـوقي از سـوي      نظري مي از جنبة  
نيز دادگاه مدني حق رسيدگي به امور متعارف را داشـت  . شدهاي عادي رسيدگي ميدادگاه

- اما در عمل گاه تداخل وظايف پيش مـي . كردو محكمة شرع موارد جزئي را رسيدگي مي
دشاه، در وضعيت محاكم شرع تغييراتي پديد آمد و گاه به دلايلي چون موضع و تمايلات پا

رسيدگي به مسائل مربوط به ارتداد و كفر، زنا، طلاق و شـرابخواري در صـلاحيت   . آمدمي
هـاي مـورد   نامهامور مربوط به قراردادها و اسناد مالكيت غيرمنقول و وصيت. روحانيون بود

طريـق حكميـت رفـع    اختلاف و اداي قروض و ورشكستگي از جمله مواردي بود كـه از  
. شداغلب جرايم سياسي از مقوله عرف محسوب مي). 592و  589: همان(شد اختلاف مي

جرايمي نظير مقاومت در برابر قدرت شاه يا حكام، نشر اكاذيب عليه حكومت، اختلاس از 
اموال عمومي، تخطي از مقررات پليس همچون ايجاد رسوايي در شارع عام، مستي، قمار و 

  ). 227: 1368پولاك، (نين دزدي، آدمكشي و راهزني غيره؛ همچ
. ها بـود  در اوايل قاجاريه، انجام وظايف پليس و رسيدگي به منازعات مردم با داروغه  

ي قاضيان  رسيدگي به جرايم دزدي، راهزني و حل اختلافات مالي، طلاق و متاركه بر عهده
طـور كلـي مسـائل مـالي مهـم و       رسيدگي به مرافعات مربوط به مالكيت امـوال و بـه  . بود

المجلس بـه   ها و جرايم بزرگ در صلاحيت شاه بود و رأي صادره في اختلاسات و خيانت
  ).189: 1389دروويل، (شد  ي اجرا گذاشته مي مرحله
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در واقع در ايران عصر قاجار، كيفر به منزله دفاع براي نگهداشت و تحكيم جامعـه در    
                                              كردند نبود، بلكه عملي انتقامي بـود و شـد ت و   ا تهديد ميبرابر كساني كه موجوديت آن ر

                 ّ             ي زيادي غلام و فر اش و ميرغضـب     عد ه. شد                                        ملايمت انواع كيفرها بر اين ضابطه ا عمال مي
هـا آنـان را همراهـي    ها و لشكركشيدر اختيار شاه و حكام قرار داشتند و در تمام مسافرت

. گرفتاي و گاه در حضور شخص شاه انجام ميهمجازات اغلب بلافاصله با اشار. كردندمي
    ّ                       ي فر اشان و اجـراي احكـام    اجراي مجازات به چوب بستن و بريدن گوش و دماغ به عهده

 ). 190: 1389دروويل، . 227: 1368پولاك، (ي غلامان بود  اعدام وظيفه
جمله؛  از. اين نظام حقوقي از نواقصي برخوردار بود و زمينة مناسبي براي فساد داشت  

هـا  شهره شـده بـود كـه داروغـه    . گذاشترشوه و پيشكش روي قضاوت عمومي تأثير مي
و بعضي بر اين عقيده بودند كه هيچ حكم و فرمـاني در ايـران   » انددوستبدمنصب و پول«

اي از با اينكـه مجموعـه  ). 591/ 1: 1373كرزن، (نيست كه نتوان از راه زر و مال خنثي كرد 
چـون عوامـل بازدارنـده    . شـد يك از آنها به درستي اجرا نمـي اما هيچ قوانين وجود داشت

                                                     ها، تحريكات مختلف، فساد و ا عمال نفوذ همواره در كـار  قدرت قانون مانند حب و بغض
قوانين شرعي نيز مورد استفاده كامل . شدها بيشتر از مواد قانون توجه ميبود و به مصلحت

هـاي  عهده مأموران حكومتي قرار داشت، به دليـل روش  گرفت و يا در اجرا كه بهقرار نمي
آمد كـه  وجود ميگوناگون تفسير و توجيه و اجرا، مشكلات مختلفي براي طرفين دعوي به

ميـرزا تقـي خـان اميركبيـر در     ). 116- 117: 1368شـيل،  (شد منجر به فساد و آشفتگي مي
خصـوص اصـلاح محضـر    دوران صدارت خود اصلاحاتي را در نظام دادگستري ايران در 

شرع، بناي ديوانخانه عـدالت، رسـيدگي بـه دادخـواهي مـردم عليـه دولـت، آيـين جديـد          
 :1362آدميـت،  (دادخواهي اقليت مذهبي، برانداختن رسم شكنجه متهم و مجرم، انجام داد 

  .اما با عزل وي روال پيشين ادامه يافت) 308
سـوي مـأموران اجرايـي در پـي     هاي صادره از                              مشكلاتي كه محاكم ع رفي و مجازات  

گر به سامان دادن نظام عدليه و نيز آشـنايي بـا   هاي اصلاحداشت و اهتمام برخي صدراعظم
قوانين حقوقي مغرب زمين در اثر ارتباط با اروپا، ناصرالدين شاه را كـه خـود از معايـب و    

آن انجام دهد كه  نواقص نظام قضايي ايران آگاه بود، ناگزير ساخت اقداماتي را براي اصلاح
هايي كه به مرافعـات مـدني مـردم    اقدامات وي براي تأسيس دادگاه. اي در بر نداشتنتيجه

پس از بازگشت از سفر نخست فرنگ، امـر بـه تشـكيل شـوراي     . اثر ماندرسيدگي كند بي
اداري داد به منظور تأمين همكاري مقامات محلي در كار حكومت و جلوگيري از سـتم يـا   

ا و تعديل نفوذ محاكم شرعي و روحانيون، اما با مخالفت علما از اين كار منصرف فساد آنه
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در » صـندوق عريضـه  «همچنين دستور داد ). 597/ 1: 1373كرزن، . 117: 1368شيل، (شد 
ها بيندازند تا شاه از آنها آگـاه  سطح شهر داير كنند و مردم شكايات خود را در اين صندوق

از . ها بيندازنداي در صندوقم ايالات افراد نتوانسند آزادانه عريضهاما با كارشكني حكا. شود
ها همواره خالي بود و شاه نيز خشنود بود كه اتباعش شـكايتي ندارنـد   اين رو اين صندوق

  ). 603 - 604/ 1: 1373كرزن، (
هـايي  نشيني و ايجـاد دادگـاه  پس از بازگشت از سفر دوم نيز فرماني جهت لغو بست  

يدگي به دعاوي افراد  صادر كرد كه عملي نشد؛ زيرا اجراي آن به دست مأموراني براي رس
شـدند و تمـايلي بـه ايـن اصـلاحات نداشـتند       مند ميافتاد كه خود از وضعيت پيشين بهره

راجع بـه آزادي  . ق1303مورد ديگر، صدور اعلان يا دستخط مورخ رمضان ). 597: همان(
اد متن آن در سراسر كشور بر ديوار نصب شود و دستخط جان و مال افراد بود كه دستور د

را در مساجد و اماكن عام بخوانند و مأموران را موظف نمود كه در اجراي اين حكم اهتمام 
اين بيانيه نيز نتوانست شيوه رفتار كارگزاران حكومت با مـردم را  ). 598: همان. نگ(ورزند 

                  ً            ناصـرالدين شـاه بعـدا  بـه     . برخوردها بـود                                        اصلاح كند و همچنان ع رف و عادت مبناي اين 
دارالشوراي كبري دستور داد كه قانوني را براي اهتمام در امور عدليه تعيين نمايند كه نتيجة 

  . چنداني از آن نيز عايد نشد
هـا و  تشكيلاتي براي وزارت عدليه ايجـاد شـد كـه اسـامي مجلـس     . ق1300در سال   

ها حضور داشتند اعتمادالسـلطنه در آثـار خـود آورده    كساني را كه در هر كدام از اين حوزه
در مجموع تلاش ناصرالدين شـاه  ). 411 - 412/ 1: 1363؛ 2101 - 2102/ 3: 1367(است 

هاي قضايي و تدوين مجموعه قوانين به جـايي نرسـيد و دارالشـوراي    براي تأسيس دادگاه
يري از تعـديات و  كبراي دولتـي و وزارت عدليـه نيـز در ايجـاد امنيـت عمـومي و جلـوگ       

زيرا ساختار ناسـالم و فسـادپذير حكومـت قاجـاري و     . اجحافات بر مردم موفقيتي نداشت
دوست بود و طبيعـت اسـتبدادگراي خـود    شيوه اداره ايالات كه در دست افراد متنفذ و پول

  .شدهاي اصلاحي ميپادشاه مانع از اجراي برنامه
  

  هاانواع مجازات. 3
شد                                           ّ            به امر حكام و واليان و به دست دژخيمان و فر اشان اجرا مي            هاي ع رفي كهمجازات

ها بيشتر بنا به سليقه و اين مجازات.                                   رحمانه و دور از مرو ت و انسانيت بودبسيار خشن، بي
شـد و بـه انـواع و اقسـام     خواست و تصميم پادشاه، حكام و بزرگان كشـوري انجـام مـي   
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كردن، در شهر گرداندن و تحقير كردن، قطع عضو،  نشينتبعيد فرستادن، خانه: گوناگوني از
  .گرفتصورت مي... چوب و فلك كردن، اعدام كردن، سوزانيدن، از بلندي پرتاپ كردن و 

بريدن . 2زدن بر كف پا،   چوب. 1: هاي مجرمين را سه نوع دكر كرده دروويل مجازات  
گويـد مجـازات تـأديبي    در جاي ديگر مي). 189: 1389دروويل، (اعدام . 3گوش و دماغ، 

هـا و   ـ ِ                 س ر نا نيـز شـكنجه    ). 190: همـان (                           ُ                   متداول چوب و فلك، زندان و ك ند و زنجيـر بـود   
چوب زدن بر كف . 1: شد سه قسم برشمرده استه اجرا گذاشته مي                    ً  تنبيهاتي را كه معمولا  ب

زنـداني  . 2شد، پا كه براي جرايم مختصر از قبيل مستي و ضرب و شتم و مرافعه اعمال مي
شاه كه در برابر سوء قصد به شاه و قيام عليه دولت يا جرايم بـزرگ ديگـر   » انبار«كردن در 
هـا  ي شبانه به مكانر برابر دزدي با سلاح و حملهبريدن سر يا دست د. 3گرديد، اعمال مي

در گزارشـي  ).  1363 :133ـ ِ     س ر نا،   (ها يا جنايات ديگر ها يا مغازه                   ِ     يا افراد و شكستن در  خانه
هايي شامل اعدام، بريدن انگشتان، بريدن دماغ، بريدن موها، چـوب و فلـك   ديگر، مجازات

سـوي كـارگزاران حكـومتي و بنـا بـر      هـايي ذكـر كـرده كـه از     كردن را برخي از مجازات
ملكم نيـز از  ). 67: 1378دوروششوار، (شده است درخواست محاكم عرف و شرع اجرا مي

احكام مختلف عرفي براي خطاكاران از قبيل قتل، جريمه كردن، تازيانـه زدن، چـوب زدن،   
 شكنجه كردن براي گرفتن اعتراف و بروز دادن محل اختفاي امـوال سـرقتي، كنـدن چشـم    
مدعيان تاج و تخت، طناب انداختن و خفـه كـردن، خنجـر زدن و كشـتن، بـه قنـاره زدن       
محكوم در بازار و قطعه قطعه كردن اعضاي بدن او، بر دار زدن، شكنجه مـداوم مجـرم تـا    
مرگ، شقه كردن مجرم از طريق بستن پاها به دو شاخه درخت و رها كردن آن، فرو بـردن  

  ).631 - 632: 1383ملكم، (، سخن گفته است )كومينباغچه ساختن از مح(در گودال 
  

  اعدام. 1- 3
ي دزدان، آدمكشان، مرتكبين هتـك نـاموس و خـائنين بـزرگ و      مجازات اعدام درباره

مـردان زناكـار هـم بـه مـرگ محكـوم       . شـد  ياغيان و بالاخره مرتكبين عمل شنيع اجرا مي
: 1389دروويل، (افكندند  خندق مي اي قرار داده و به شدند و زنان بدكاره را درون كيسه مي

چنانكـه در تبريـز زنـي كـه شـوهرش را      . انداختنـد يا از بالاي برج بلندي به زير مي) 194
). 632: 1383ملكـم،  (                                                              مسموم كرده بود ميرغضب همين مجازات را در باره او ا عمـال كـرد   

پس . شدر عملي مياعدام يا با آويختن يا با بريدن سر، يا با بر خاك كشيدن محكوم در معاب
- ي دار و قسمتشد، قسمي بر چوبهاز مجازات، جسد اعدامي به چندين قسمت تقسيم مي
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بنا به ). 227: 1368پولاك، (گرفت هاي شهر در معرض نمايش قرار ميهاي ديگر بر دروازه
. كردنـد  ي محكـوم فـرو مـي    گزارشي، هنگام اجراي حكم اعدام، نخست خنجري در سينه

كردنـد و بـراي                                            ِ             از تن جدا ساخته، براي تحقير، با لگد به در  كاخ پرتاب ميسپس سرش را 
كسـاني كـه   ). 190: 1389دروويـل،  (انداختنـد   عبرت ديگران، آن را در ميان گل و لاي مي

شدند و نيز بازارياني كه نان و گوشت و نمك را گرانتر از نرخ تعيين شده  مرتكب دزدي مي
بردند، به مرگ محكوم شده  رازوي نادرست در كسب به كار ميها و ت فروختند و يا وزنه مي

  ).  85: همان(شد تا عبرت بينندگان شوند  و در برابر دارالحكومه سر از تنشان جدا مي
بريدنـد و يـا دم تـوپ     مجـرمين را يـا سـر مـي    . در اين دوره كيفر راهزني اعدام بـود   
ي شـهر   نـوان عبـرت بـر دروازه   ي آنـان را بـه ع   قطعـه شـده   گذاشتند و اعضـاي قطعـه   مي
      ً                                                             تقريبا  هر حاكمي به محض احراز مقام حكومت، چند تن از اشخاصي را كه به . آويختند مي

مجرماني كه بـه  ). 316: 1368پولاك، (زد  ارتكاب راهزني مظنون بودند دستگير و به دار مي
. بخشـيد  نمـي  شدند، زيرا كه شاه هرگز بر دزدانشدند كشته ميباشي شاه سپرده مي نسقچي

درنگ از طريق بستن به دو شاخه درخت و رها كردن آن و دو نيمه شـدن،   دزد مجرم را بي
از نظـر  ). 1/593: 1373كـرزن،  . 84: 1354تـان،  بـن . 240: 1386موريـه،  (كردند  اعدام مي

  .هاي خشن در برقراري امنيت راهها تأثير داشتگزارشگران، اين نوع مجازات
- ي زيادي تماشاچي انجـام مـي                                 ها را در ملاء عام و با حضور عد هام     ً         معمولا  برخي اعد  
ي  اين مراسم در تهران روي تخت و سكويي كه در وسط ميداني در نزديكـي دروازه . دادند

بريدند و بدن آنها را  ها سر مي      ً                  غالبا  محكومين را ميرغضب. شدبود، برگزار مي) محمديه(نو 
گاه اعـدام  ). 272: 1389بروگش، (كردند ردم آويزان ميها براي تماشاي م بالاي دار ساعت

گرسنگي دادن، مثلـه كـردن، گـچ و مـلاط     . مجرمان تدريجي و با شكنجه همراه بوده است
در دوره محمدشـاه، رهبـر   . هـا بـوده اسـت   گرفتن، در گودال افكندن، برخي از ايـن شـيوه  

هـاي نـازك   قطعه. كردندبه طرز وحشتناكي مجازات . ق1254شورشيان اصفهان را در سال 
هـايش را كشـيده و روي سـرش    هايش فرو كـرده سـپس تمـام دنـدان    چوب را زير ناخن

به )                         يا توبره پ ر از يونجه خشك(گاه او را مثل قاطري نعل كردند و كيسه آردي آن. كوبيدند
 لايـارد، . 191: 1390دوسرسي، (                                      او در اين وضع آنقدر گرسنه ماند تا م رد . گردنش آويختند

1376 :63 .(  
هاي سـختي  در همين دوره، منوچهرخان معتمدالدوله حاكم اصفهان مجازات و شكنجه

انگيز، فرد بست كه به خاطر اين اعمال هراسكار ميدر برخورد با مخالفان دولت قاجاري به
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. 2هاي خيس انـاري،  چوب و فلك كردن مجرمان با تركه. 1از جمله، . اي بودشناخته شده
كشـيدن تمـام   . 3رمان مانند درخت در زمين در حالي كه پاهايشان بيـرون بـود،   كاشتن مج

براي مثال، وي پس از ). 62: 1376لايارد، (ملاط گرفتن بدن مجرمان . 4هاي مجرمان، دندان
خان ممستي در فارس برجي از اجساد زنده سيصد نفر از عشاير ممسـني كـه   شكست ولي

شـيرازي،  . 63: همـان (ط كشيدن روي آنها احداث نمـود  عليه شاه طغيان كرده بودند با ملا
1391 :281 - 280 .(  

هـا و  كردند، سپس دسـت گاه فرد مجرم را پيش از اعدام، نخست چشمانش را كور مي
- كردند و سرش را بريده بـر دار مـي  گاه او را خفه ميبريدند، آنهايش را ميدماغ و گوش

ن مجازات دچار شد و بدنش را مدت سـه روز در                                چنانكه يك دزد  دستگير شده به اي. زدند
يا فرد محكوم به مرگ را زنده در حالي ). 104: 1354تان، بن(بازار اردو بر دار نگاه داشتند 

در اين حالت، پس از چند روز . كردندكه فقط سرش از خاك بيرون بود در گودالي فرو مي
  ). 1363 :135 ِ    س ر نا، (سپرد با تحمل عذابي دردآور جان مي

صادق خان شقاقي كه در زمان فتحعلي شاه در سوداي سلطنت به تكاپو و خودسـري    
                 ِ                 اي تنگ محبـوس و در  آن را مسـدود   پرداخت، پس از تسليم شدن، در تهران او را در خانه

                                                                        در نتيجه وي از شد ت ناچاري و گرسنگى گوشت ماهيچـة دسـت و پـاي خـود را     . كردند
، 3/1413: 1367اعتمادالسلطنه، . 303 - 306، 201، 192 - 193: 1371ساروي، (خورده بود 

، 55 - 60/ 1: 1380شـــيرازي، . 60، 33 - 35: 1383دنبلـــي، . 1450، 1441 - 1445، 1415
به روايتي، براي دفع گرسنگي خاك زمين را با دست خود كنده و ). 134: 1348بوئه، . 134

قاجـار هركـدام بـه طـرزي مجـازات      قاتلان آقامحمدخان ). 33: 1364ماركام، (خورده بود 
صـادق گرجـي پيشـخدمت را در تهـران بـا      . خداداد فراش با شمشير پاره پاره شـد . شدند

. 306: 1371سـاروي،  (عباسـعلي فـراش را در تهـران سـوختند     . هاي زياد كشـتند شكنجه
  ).87: 1391اصفهاني، 

شـاه پـس از   از سرهاي برخي از شورشيان همراه حسـينقلي خـان در دوره فتحعلـي      
حاجي جعفر خراسـكاني حـاكم دو   . منار درست كردنددستگيري يراي عبرت ديگران، كله

- به زجري عنيف كه در عرف خاصه و عامه قيلوغه«روزه قلعه اصفهانك نيز به دستور شاه 
نجــف خــان زنــد را كــه در شــورش ). 159/ 1: 1380شــيرازي، (، كشــته شــد »اش نامنــد

شركت داشت به دسـتور فتحعلـي شـاه    .) ق1212به سال ( محمدخان زند فرزند زكي خان
بستند و نابود كردند و ياران او را نيز از دم تيـغ  »                    د م خمپاره اژدر دهان«پس از دستگيري به 
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همت خان كليايي و همچنين علي). 77 - 79: 1380شيرازي، . 39: 1383دنبلي، (گذرانيدند 
به تهران آورده هر دو را كـور و  «.) ق1213به سال(پسرش حسين خان را پس از دستگيري

  ).124: 1389محمودميرزا قاجار، (» سوز گرديدندطعمه خمپاره خاين
فتحعلي شاه كـه از جعفرخـان بيـات بـه سـبب جلـوگيري از ورود       . ق1214به سال   

نيروهاي شاه به قلعه نيشابور خشمگين شده بود دستور داد بدن پسر او را بـه ضـرب تيـغ    
عضاي او را پاره پاره كردند و سر و دسـت و پـاي او را بريـده نـزد پـدر      درهم شكستند، ا

محمـود ميـرزا قاجـار،    . 106- 108/ 1: 1380شـيرازي،  . 50 - 51: 1383دنبلـي،  (فرستادند 
كه نادر ميرزا پسر شاهرخ افشار سرانجام دستگير و با . ق1218در سال ). 126 - 129: 1389

دربار فتحعلي شاه فرستاده شدند، به فرمان شاه، ابتـدا  برادران و فرزندان در غل و زنجير به 
پسرانش . اش را كور و با برادرانش به قتل رساندنددست و زبانش را قطع كرده، سپس ديده

: 1380شـيرازي،  . 85: 1383دنبلي، (»       ُ                     نشين ك نج ذلت و خواري ساختندزاويه «را نيز كور و 
يم خان شيرازي را پس از دستگيري، زبـانش  به دستور همين پادشاه، حاجي ابراه). 180/ 1

را بريده، اموالش را مصادره، پسران و بـرادران و بسـتگان او را در هـر جـا بودنـد از ميـان       
بعضي را كور و بعضي را به قتل رساندند و چنان پراكنده شدند كه نشاني از آنهـا  . برداشتند

محبوس بود تـا بـه گـور رفـت     حاجي با زن و فرزندان كور به حكم شاه در قزوين . نماند
سرنوشت مشابهي در دوره محمدشاه نيز نصيب ميـرزا ابوالقاسـم   ). 67 - 68: 1383دنبلي، (

خانه نگارستان محبوس كـرده،  به تصميم پادشاه، او را پس از عزل در حوض. مقام شدقائم
ستگان او اش را مصادره و فرزندان و باموال و اسباب و كتابخانه. شش روز بعد خفه نمودند

. 138 - 139: 1357اعتمادالسلطنه، (را كه در آذربايجان بودند به اراضي فراهان تبعيد كردند 
  ).239 - 240/ 2: 1344سپهر، 
در عهد ناصري بنا به گزارشي با افزايش قيمت نان و اقـلام ديگـر خواربـار و كمبـود       

مي به خطر افتـاد، بـه   گندم كه به افزايش دزدي و جنايت در تهران منجر شد و امنيت عمو
هاي تهـران در   در نتيجه مأمورين داروغه.                                         دستور شاه با مجرمين شد ت عمل به خرج دادند

هاي محلات را به اتهام اين جنايات دستگير كرده و گـوش،   نفر از اشرار و لوطي 20حدود 
وازه نو سـر  تر بود در ميدان در بيني و زبانشان را بريدند و دو نفر را هم كه اتهامشان سنگين

ها، چند نفر را كشته بودند، در همان  دو نفر ديگر را هم كه در موقع سرقت از خانه. بريدند
يك جوان تهراني را نيز به جـرم تجـاوز   ). 587: 1389بروگش، (ميدان با طناب خفه كردند 

ي سـر بريـدن مجرمـان    بروگش نحـوه ). 587- 590: همان(به زني به فرمان شاه سر بريدند 
  ).590: همان(ها را شرح داده است  ميرغضبتوسط 
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كـه از آن جـان   .) ق1268(در همين دوره، پس از سوء قصد به جان ناصرالدين شـاه    
ها سردسته آن. هاي سخت كشتندسالم نيز به در برد، سي تن از توطئه كنندگان را با شكنجه

سوختن، بدنش را                         ِآجين كرده و در همان حال سليمان خان را پيش از مرگ، بدنش را شمع
صدراعظم براي . دو تن از همراهان او را قطعه قطعه كردند. با تبرزين از وسط نصف كردند

ها دخالت داشـته باشـند، افـراد دسـتگير شـده را ميـان       ي بزرگان در كشتار بابياينكه همه
منصبان تقسم كرد و هر كدام شكار خود را با شليك گلوله، ضربت شمشير و قمه و صاحب

در پـي همـين   ). 255 - 259: 1368شـيل،  (از پاي درآوردند ... ارد و خنجر، مثله كردن و ك
ايـن زن پيـرو مـرام بـابي بـود      . العين را نيز در زندان تهران با طناب خفه كردنـد حادثه، قره

ميرزا تقي خان اميركبير را به دستور ناصرالدين شاه و تباني مخالفان وي، پس ). 264: همان(
: همـان (تبعيد به كاشان در حمام فين با زدن رگ هر دو دستش به قتل رسـاندند  از عزل و 

  ). 105: 1363نگار، حقايق. 225
خواستند افـراد را مجـازات   برخي از شاهزادگان قاجاري حاكم ولايات نيز هرگونه مي  
ه السلطان دستور داد جلاد شكم تاجري را كه بابت طلبش از شاهزاده جرأت بظل. كردندمي

خرج داده و به ناصرالدين شاه شكايت كرده بود، بدرد و دل او را براي مشـاهده در سـيني   
  ).56 - 57: 1355باستاني، (مخصوص قرار دهد 

 

  قطع عضو. 2- 3
قطع عضو شامل بريدن انگشت، گوش بريدن، قطع دست، بريدن بيني، نابينـا كـردن يـا    

- خطاهاي كوچك مانند سرقت مجازات كساني كه مرتكب جنحه و. ميل كشيدن چشم بود
بسياري از اين افراد بعدها در . شدند بريدن انگشتشان بود                            هاي مكرر، جعل م هر و غيره، مي

- ي اكاذيب ميكساني را كه اتهامي به ديگري وارد و يا اشاعه. پرداختندخيابان به گدايي مي
ن يا هر دو دسـت  انگشتا). 227: 1368پولاك، (كردند مجازات مي» گوش بريدن«كردند با 

شد بندرت جان سـالم  كساني كه دستشان قطع مي). 323:همان(شد  سارق محكوم قطع مي
).  1363 :135 ِ    س ر نا، (بريدند شكني، بيني يا گوش افراد را ميترين قانونبا كم. بردندبه در مي

ر شد، رهگـذراني كـه د  ها كه از سوي داروغه، بازار شهر قرق و رفت و آمد ممنوع ميشب
). 85: 1389دروويل، (شد  مظان تهمت دزدي يا سوء قصد بودند دماغ يا گوششان بريده مي

                            ً                                                     جرايم كم و بيش بزرگ را غالبا  با بريدن دماغ، گوش، دست، يا درآوردن چشم و يا اعدام، 
حتي براي جـرايم بسـيار نـاچيز    . بريدن بيني و گوش بسيار متداول بود. كردند مجازات مي
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كافي بود شاه يا يكي از شاهزادگان بر كسي خشم گيـرد  . شد يي اعمال ميها چنين مجازات
  ). 192- 193: همان(اش اجرا شود  ها درباره محابا اين مجازات تا بي
هاي سياسي كه شامل هر گونه اقدام در مخالفت با شاه يا تحريك ديگران به براي جرم  

-                      يا ميل كشيدن ا عمال مي) ز حدقهدرآوردن چشم ا(شورش عليه شاه بود، مجازات نابينايي 
ي  اين مجازات در حق كساني كه ثروت زياد و يا نفـوذ عميـق آنهـا ميـان مـردم مايـه      . شد

                            ً      مقام و برادران شخص شاه غالبـا  در  هاي عالي خان. گرديد شد نيز اعمال مي وحشت شاه مي
اه وقـت  شـاهزادگاني را كـه بـراي پادش ـ   ). 192- 194: همان(معرض چنين مجازاتي بودند 

 ـ ِ     س ر نا،   (آوردنـد  دادند به طرز وحشتناكي چشمشان را از كاسه در ميخطرناك تشخيص مي
براي نمونه، حسينقلي خان برادر فتحعلي شاه حاكم فارس ). 135: 1348بوئه، . 136: 1363

 - 93، 84 - 87/ 1: 1380شـيرازي،  . 42 - 46: 1383دنبلـي،  (كشـي  به سبب طغيان و قشون
اذيت مردم قم در ايام تبعيد در ايـن شـهر، بـه تهـران آورده شـد و در       و سپس آزار و) 89

شـيرازي،  . 73: 1383دنبلـي،  (محلي از دهات شميران حبس و چشـمانش را كـور كردنـد    
1380 :1 /159 -153 .(  
چشمان محمدخان زند را كه عليه قاجارها شورش كرد و شكست خورد، حسن خان   

ورد و سپس او را با غل و زنجير روانه دربار شاه قاجـار  فيلي والي لرستان از حدقه بيرون آ
فتحعلي شاه نيز او را به تفنگچيان چارده كلاته دامغان كه در اردوي شاهي بودند داد تا . كرد

جعفرخان . (به قصاص كشتگان آنها به دست جعفرخان پدر محمدخان به مجازات برسانند
هـاي  كلاته در كارسازي سيورسات، از كشتهدر دوره كريم خان به بهانه سستي افراد چارده

اما تفنگچيان كه خون محمـدخان را لايـق قصـاص آن همـه     ). مناري ساخته بودايشان كله
/ 1: 1380شـيرازي،  (ها نديدند تنها به كندن گوش او اكتفا كـرده و رهـايش سـاختند    كشته

ان را كـور كردنـد و   اي حـاكم زنج ـ بابا خان نانكلي و عبداالله خان خمسهنيز خان). 87- 88
: 1389محمـودميرزا قاجـار،   (همت خان كليايي و پسرش شد همين سرنوشت نصيب علي

124.(  
  

  فلك كردن. 3- 3
هـاي  ها از ديگر مجـازات چوب فلك يا چوب زدن به كف پاي مجرم توسط ميرغضب

دزدي و راهزني، قتـل، ضـرب و   (اين مجازات براي هر گونه جرايم عمومي . اين دوره بود
فرار از جنگ، سستي در برابر سپاه دشمن، هرگونـه خطـا يـا    (،  سياسي، نظامي ...)رح و ج
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هايي از قبيل سـر بريـدن يـا    با آن كه مجازات«. شد                       ، مالي و اداري ا عمال مي)تخلف نظامي
شد، ولي اغلب اوقات، چوب فلك كردن يا اخذ جريمه از تنبيهاتي بود  قطع دست اجرا مي

كرزن، . 117: 1368شيل، (» آمد شاه براي تأديب بزهكاران به كار ميي شخص  كه به وسيله
هـا   ترين ولي در عين حال دردآورترين مجازات                ً    چوب و فلك ظاهرا  سبك). 1/593: 1373
هاي سـياحان ايـن دوره بـه تفصـيل     طريقه مجازات با شلاق و فلك كردن در گزارش. بود

: 1368پـولاك،  . 216- 217: 1368ل، شـي . 190: 1389دروويل، . نگ(شرح داده شده است 
 ).228 - 234: 1355كاساكوفسكي، . 228

اين نوع مجازات در اين دوره خيلي شايع بود و شامل طبقات مختلف جامعه اعـم از    
- هايي كه مورد بيرتبه كشور، استانداران، حتي صدراعظممردم عادي، بزرگان و رجال عالي

داد  بعضي اوقات شاه اين گونه تنبيه را ترجيح مـي .  شد گرفتند ميمهري شاه قاجار قرار مي
او بـه  . بسـتند انگار را به چوب و فلـك مـي  و بارها در حضور خودش حكام نالايق و سهل

دروويـل،  . 216: 1368شـيل،  (كـرد   هاي مختلف بزرگان را به اين شيوه مجـازات مـي   بهانه
اشي مأمور مخصوص سـفارت  بنظير؛ حسين خان آجودان). 61: 1376لايارد، . 191: 1389

وردي بيگ ، امام)61: 1376لايارد، (به انگلستان و فرانسه، به اتهام اختلاس در اموال دولت 
، )64 - 65: همـان (مهماندار غلام دربار به دليل بدرفتاري بـا مـردم و كدخـدايان بختيـاري     

مدولي خان ، مح)217: 1368شيل، (الدوله به خاطر مسامحه در مبارزه با قشون روس  آصف
قاجار به سبب همراهي با حسينقلي خان برادر شورشي فتحعلي شـاه، كـه در اثـر ضـربات     

، يكي از منشيان صـدراعظم ناصـري بـه    )1/93: 1380شيرازي، (هايش ريخت چوب ناخن
و اسماعيل خـان  ) 134حاشيه :  1363 ِ    س ر نا، (                 ً                        سبب آن كه مستقيما  به شاه عريضه نوشته بود 

باشي رئيس سـتاد توپخانـه و بـرادرش محمـدابراهيم خـان در سـلطنت       اميرتومان آجودان
ناصرالدين شاه كه در كاخ مرمر هشت نفر جلاد شاهي با يك بغل چوب، آن دو را به فلك 

هـاي  همچنين رهگذران ناشناسي را كه در شب). 230 - 231: 1355كاساكوفسكي، (بستند 
و مقصراني كه امكان ) 85: 1389روويل، د(شدند  ُ ُ                                  ق ر ق در بازار از سوي داروغه دستگير مي

: 1373كـرزن،  (پرداخت جريمه خود را بابت سرقت يا ضرب و جرح و مانند آن نداشـتند  
، نيز بزرگاني را براي نوشيدن شراب و مست شدن، پس از  چند بار تذكر كه مفيد )591/ 1

را نيـز بـه پانصـد     سربازان فراري. بستند، به چوب و فلك مي)136: 1348بوئه، (افتاد نمي
  ).191: 1389دروويل، (كردند  چوب محكوم مي

زيـرا بـا گـرفتن پـول و     . آوردنـد دژخيمان از راه فلك كردن ثروت بسياري گرد مـي   
شكستند ها را به عمد ميزدند يا تركهها را آرامتر به كف پاي او ميپيشكشي از مجرم، تركه
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در سـفرهاي شـاهي   ). 1/594: 1373كرزن، . 134حاشيه :  1363 ِ    س ر نا، (تا زودتر تمام شوند 
كردند ها يا همان ابزار فلك كردن را بار قاطرها حمل مينيز براي مجازات محكومين، فلكه

- گاه مجازات شدگان در اثر اين مجازات جان خود را از دست مـي ). 109: 1352اورسل، (
ناخن و انگشتان خود را از دست  كهتوانستند راه بروند يا اينگير شده و نميدادند، يا زمين

  ).135: 1348بوئه، . 61 - 62: 1376لايارد، (دادند مي
در گزارش فلاندن از چند نوبت درگيري وي با افراد ايراني سخن به ميان آمده كه پس  

هايي نظير بريدن گوش و بيني و بـه شـلاق   از شكايت بردن نزد حكام آن نواحي، مجازات
يكي از شـاطرهاي  ). 243 - 244، 95: 2536فلاندن، (شود گرفته مي بستن براي آنها در نظر

نقره و زيورهاي ديگر، فراشان » قليان«همراه جيمز موريه را به جرم دزديدن مبلغي پول، سر 
همدسـتش را  . حكومت  به چوب فلك بستند تا گفت كه همدست ديگري هم داشته است

بروگش گزارش يك مجرم به دزدي ). 239: 1386موريه، (گونه مجازات كردند  هم به همان
هـاى  ديگـر از مجـازات  ). 162: 1389بـروگش،  (پايي خورده بـود آورده اسـت    را كه كف

-                 ً                                دار بود كه غالبا  به شكستن چند دنده متهم ختم مـي هاي گرهاى شلاق زدن با طناب جنحه
 چون مجازات فلك كـردن اختصـاص بـه دولـت نداشـت،     ). 135: 1348بوئه، (شده است 

بسـياري  . بستندترين خطايي به چوب ميبسياري از اربابان نوكران خود را در برابر كوچك
اين اقدامات خشن ).  1363 :134 ِ    س ر نا، (شدند مردند يا فلج مياز مردم بر اثر فلك شدن مي

ويـژه حكـام   شد كه امنيت شهر را مختـل نكننـد و بـه   براي عبرت گرفتن ديگران انجام مي
ظ موقعيت خود و دلجويي از مسافران خارجي كه گزارش اين نوع رفتارها شهرها براي حف

  .كردندبه مركز نرسد، اتباع داخلي خود را سخت مجازات مي
  

  مهار كردن و تبعيد. 4- 3
تـر را از حـوزه   هاي شديدي بـود، سـارقان كوچـك   اگرچه براي جرايم بزرگ مجازات

           ّ     كشيدند و فـر اش  ي بيني آنها مي           ّ سماني در پر هاما پيش از تبعيد، ري. كردندفعاليتشان دور مي
فراش در قبال اين كـار  . گفتندمي» مهار كردن«به اين كار، . گرداندعدليه، آنان را در شهر مي

ايـن دزد تبعيـد شـده در شـهر ديگـر بـه دزدي و       . گرفـت از هر دكاني انعامي مختصر مي
ت در آنجا در نقش طبيـب يـا در   داد و حتي اگر اندكي سواد داشخلافكاري خود ادامه مي

مهار كردن حتـي شـامل    ).323، 227: 1368پولاك، (كسوت ملا هم ممكن بود ظاهر شود 
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گرداندنـد  شد و به همان نحو آنها را در شهر ميفروختند نيز مياي كه جنس تقلبي ميكسبه
  ). 1363 :135 ِ    س ر نا، (

  
  هاساير مجازات. 5- 3

دهان انـداختن بـه مجـرم، تحقيـر كـردن، حصـر       كندن موي زلف و سر  و ريش، آب 
خانگي، حبس دائمي در زندان، در تنور داغ انداختن، ميخ كردن به ديوار، در شهر گرداندن، 

. هـاي معمـول بـود   در معرض ديد عابران قرار دادن، و طناب انـداختن، از ديگـر مجـازات   
بـرادر فتحعلـي    محمدولي خان قاجار را به جرم فرار و شركت در شورش حسينقلي خـان 

از براي آگاهيش اجامر اردو رسن به بازويش بستند و به درآمد بـد  «شاه، پس از دستگيري، 
ناصرالدين شاه دستور داد به گناه سـرودن  ). 124: 1389محمودميرزا قاجار، (» با او درآمدند

 اي موي سر چند تن از شاهزادگان را بتراشند و بـه ريـش آنهـا آب دهـان بيندازنـد     هجويه
در ايالات دوردست كه حكام استقلال بيشتري داشتند و مالك جـان  ). 228: 1368پولاك، (

يك گذاشتند، كندن يكو مال زيردستان خود بودند و هرگونه قوانين و عدالت را زير پا مي
- هرگاه اميري يا وزيري كشته مي ). 1363 :136 ِ    س ر نا، (موي ريش اشخاص تنبيهي رايج بود 

يخشيدند و گاه به افـراد پـايين جامعـه    ان او را مانند كنيزان به ديگران ميشد، زنان و دختر
: 1383ملكـم،  (هاي سرشناس عقوبتي بزرگ بـود  دادند كه براي خانوادهنظير قاطرچيان مي

منصبان از چشم افتاده اغلب ساليان دراز در خانه خود يـا در شـهري تحـت    صاحب). 632
يـا  ) 228: 1368پـولاك،  (» نشـين شـدن  خانه«ين مجازات گرفتند كه به انظر پليس قرار مي
شـدند در   ها و رؤساي عشاير را كه به جرم راهزني محكوم مي خان. گفتندحصر خانگي مي

  ).316: همان(داشتند تا در آن جا از پاي درآيند  زندان انبار تهران نگاه مي
قيمـت نـان توسـط                   ـّ                         در اثر گراني غل ه در تهـران و افـزايش     . م1874./ق1291در سال  

با اين اقـدام،  . نانواها، به دستور حاكم شهر فراشان او رئيس صنف را زنده در تنور انداختند
ي اي ديگر در بازار تهران، فراشـان حكومـت لالـه   نمونه. ديگر نانوايان از قيمت نان كاستند

روب گوش يك قصاب را به سبب تقلبي اندك به پيشخوان دكانش ميخ كردند و تا هنگام غ
در گزارشي، اين كار از سوي ).  1363 :135 ِ    س ر نا، (كه او را آزاد نمودند به همين حالت ماند 

  ).422: 2536فلاندن، (داروغه تهران انجام شده است 
نمايش مجرمان در بازار و محلات شهر در حضور مردم براي تحقيـر آنـان از ديگـر       

هـا محلـي بـراي     هاي بازارها، داروغـه  قدر سر چهارسو. گرفت ها بود كه انجام ميمجازات
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خود به نام پايتخت داروغه درست كرده بودند و در كنار آن يك زندان زيرزميني داشتند كه 
شدند، زنجيـري   كساني را كه گناهان كوچكي مرتكب مي. هايي به طرف بازار داشت پنجره

امـا  . دادنـد  قرار مـي هاي زندان در معرض ديد عابران  به گردنشان آويخته و در پشت پنجره
بسـتند و او را از   افرادي را كه گناهان بزرگي انجام داده بودند به چـوبي صـليب ماننـد مـي    

آويختند كه چند ساعت متوالي به همين حالت قرار داشت و مـردم بـا    سقف چهارسوق مي
  ).272- 273: 1389بروگش، (گذشتند  پاي پياده يا اسب و الاغ از زير جسد او مي

هايي بوده كه مجرمـان گرفتـار آن   نيز از مجازات) خفه كردن با طناب(طناب انداختن   
بستند، بعد چند نفر انداختند و محكم ميبدين معني كه طنابي را به گردن آنها مي. شدندمي

                ِ                                                             فراش و ميرغضب سر  طناب را گرفته و محكومين را روي زمين آن قدر ايـن طـرف و آن   
در همـين  ). 587: همـان (شدند ي زياد خفه مي                س از تحم ل شكنجهكشاندند كه پطرف مي

دوره، محمدخان حاكم تربت حيدريه با نصب سنگ آسيابي در نزديكي عمارت ديواني، بر 
داد و سپس با انداختن طناب بـه  كرد سرش را در سوراخ سنگ قرار ميهر كس غضب مي

او به همين واسطه به محمد خـان   .شدكشيدند تا سر از تنش جدا ميدور گردنش آنقدر مي
جالب اينكه خودش به دست والي خراسان با همين شيوه مجازات از پا .  َ          ك ن معروف شد  ّ كل ه

  ).32: 1382نائيني، (پسرش را نيز در خانه با طناب انداختن خفه كردند . درآمد
 كردنـد يـا در  بدين ترتيب تا دوران ناصرالدين شاه، مجرمين محكوم را مصـلوب مـي    

كردند و كوب ميكردند و مثل اسب بدنش را نعلانداختند و زنده به گور ميدهانه توپ مي
گاه راهزنان را زنـده در  . سوزاندندكردند و يا زنده ميها شقه مييا با بستن به شاخه درخت

هاي اين پادشاه به اروپـا و فشـار   اما با مسافرت. گذاشتندميان ديوار وسط گل و ساروج مي
بـا ايـن همـه، همچنـان بـدترين      . ها كاسـته شـد  ر عمومي جهان برخي از اين مجازاتافكا

ساختند و دزدي و راهزنـي را بـا قطـع    كردند و يا سر از تنشان جدا ميمجرمين را خفه مي
ترين طرز مجازات همان چوب و فلك بود دادند و شايعدست يا انگشت يا گوش كيفر مي

تا پيش از اقدامات اصـلاحي، در امـر مجـازات مجـرمين،     در واقع ). 1/593: 1373كرزن، (
ها خود در قصاص قاتلين، قطع دست دزدان، مجازات اشرار بـه  واليان و مباشرين حكومت

ديدند كه هر مـاه از دولـت   بريدن گوش و بيني و ديگر اعضا، مختار بودند و ضرورتي نمي
ي حكـام كشـور را از   ني همـه طـي فرمـا  . ق1288اما ناصرالدين شاه در سال. اجازه بگيرند

واليان بزرگ تا مباشرين جزء ملزم نمود كه هر مقصري را با شرح جرايم او به حضور شـاه  
 - 175/ 1: 1363اعتمادالسـلطنه،  (بفرستند و حكمي كه از جانب شاه جاري شد اجرا كننـد  

تند بعدها از اين رو حكم مرگ يا حيات كه پيش از آن، واليان خانواده شاهي نيز داش). 174
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ها نيز كه در آن جان كندن برخي مجازات). 591/ 1: 1373كرزن، (فقط مختص پادشاه بود 
محكوم طولاني بود مانند گچ گرفتن، كور كردن و دماغ بريدن مجـرم، در دوره ناصـرالدين   

  ).228: 1368پولاك، (شاه لغو شد 
  

  شكنجه  .  4
اي اسـت كـه حقـوق    مطلقـه شكنجه دادن پديده سلطنت استبدادي و هر نوع حكومت 

البته تحـت تـأثير عنصـر    .          ّ                                              فردي و عز ت آدمي مورد حمايت واقعي قانون قرار نگرفته باشد
). 312: 1362آدميت، (كرد                                                      انساني يعني خوي و رفتار زمامدار وقت شد ت و ضعف پيدا مي

ي در عصر قاجاريه نيز پديده شكنجه رايج بود؛ براي اقرار گـرفتن از متهمـين و حتـي بـرا    
بودند به قصد بروز دادن محـل   مهري واقع شدهمنصباني كه مورد بيسركيسه كردن صاحب

، گـرفتن اعتـراف و بـروز دادن محـل     )228 - 229: 1368پولاك، (هايشان ذخاير و گنجينه
: 1386موريـه،  . ك.ر(، معرفـي كـردن همدسـت    )631: 1383ملكم، (اختفاي اموال سرقتي 

بسـتن  : هـايي از قبيـل  شكنجه).   1363 :134 ِ    س ر نا، (از فرد  ، به دست آوردن اطلاعات)239
اي كه بدن در هوا معلق بماند، سوزاندن زير بغل، قرار دادن ها به يك درخت به گونهدست

بدن برهنه به روي قطعات يخ، بستن آلت تناسلي بـه منظـور مـانع شـدن از خـروج ادرار،      
   َ                                شك ل ك، نوعي از شكنجه بود كه چوبي لاي  ا ). 228: 1368پولاك، (و غيره ) دست(    َ  ا شك ل ك 

. تاب شده به جرم خود اقرار كننددادند تا از درد بيگذاشتند و فشار ميانگشتان متهمان مي
مجـرم را پـس از شـكنجه و تنبيـه،     ). 153: 1363عميد، (شد اشكله و اشكنك هم گفته مي

اي كنـار  او را در كوچـه گـاهي  . كردنـد اش منتقـل مـي  مدهوش و خونين به زندان يا خانه
پـولاك،  (رسـاندند  اش مـي كردند و مردم از روي دلسوزي وي را بـه خانـه  ديواري رها مي

1368 :228 .(  
كند كه در ايران عهد قاجـار هنـوز بردگـي و شـكنجه همچـون        ِ                   س ر نا با تندي اظهار مي

يست كـه بـه   گويد هيچ نوع درندگي و مثله كردني نوي مي. دوران تفتيش عقايد رواج دارد
در دوره ). 133 - 136: 1363(عنوان تنبيه در برابر جرمي هر چنـد نـاچيز مرتكـب نشـوند     

محمد شاه قاجار با پافشاري دولت روس و انگليس، حاجي ميرزا آقاسي صدراعظم فرماني 
مبني بر متروك ساختن شيوه شكنجه صادر كرد كه بر اثر ضعف دولت، حكام به دستور او 

از او ميرزا تقي خان اميركبير و ميرزا حسين خان سپهسالار اقداماتي را به پس . گوش ندادند
: 1362آدميـت،  (كار بستند كه تأثير اقداماتشان محدود به همان زمان اقتدار خودشـان بـود   
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به نام هريك از حكام صـادر  . ق1266الثاني با اين حال، در منشور دولت كه در ربيع). 313
                                  تناسب گناهكاران به شد ت ممنوع شد و و همچنين جزاي بيگشت، شكنجه كردن متهمين 

اي به شكنجه نگذارند و مقرر شد پس از آنكـه تقصـير   امر گرديد هيچ كس را به هيچ بهانه
متهمين ثابت و محقق گرديد به كيفري كه درخور ماهيت جرم باشد به قانون شرع و عرف 

  ).315: متن منشور در همان(محكوم شوند 
  

       زندان  .  5
خـانم  . هاي مختلفي در عصر قاجاريه حكايت دارندهاي موجود از وجود زندانگزارش

اند، اشاره كرده انگيزي داشته  ِ                                                     ّ س ر نا در دوره ناصرالدين شاه به چند نوع زندان كه شرايط رق ت
بيشـتر  . شـد هاي شخصي، زندان حاكم تهران، زندان دربار كه انبـار گفتـه مـي   زندان: است
بزرگـان  . ي شخصـي اعيـان و مالكـان بـزرگ بـوده اسـت      هاو در خانهها خصوصي زندان

ي خـود زنـداني نداشـته باشـند و در برخـي مـوارد       حكومتي با اين توجيه كه اگر در خانه
دادند كه گيرند به خود حق ميي خويش قرار مي    ً                              شخصا  اجراي مجازات نكنند مادون طبقه

اين . ن را به چوب ببندند و زنداني كنندي خود و زير نظارت نوكران خويش مجرمادر خانه
كرزن نيز در تهران از سه ).  1363 :131 ِ    س ر نا، (امر در سراسر كشور رايج و شناخته شده بود 

                                                        ّ           يكي در زير زمين ارگ كه بازداشتگاه محبوسـيني بـوده كـه بـر ضـد        : بردنوع زندان نام مي
ن شهر كه مجرمين عادي طبقه پـايين  آميز كرده بودند، ديگر زندادولت تباني يا اقدام خيانت

                             ً   نيز بازداشتگاه خصوصي كه غالبـا   . كردند               ُ                             را در آنجا با ك ند و زنجير بر دست و پا حبس مي
  ). 1/595: 1373كرزن، (مختص بزرگان بود 

بـازار  اي از راسـته                           ِ                                        زندان حاكم تهران كه زنداني  آن از همه جا بيشـتر بـوده، در زاويـه     
هـا و پاهـايش   ام روز زنداني در حالي كه زنجيري بر گردن و دستهنگ. چهارآب واقع بود

بسـتند بـه   شب هنگام آنها را به تيري چـوبي مـي  . شداي ديده ميبسته شده بود در سردابه
افراد زيادي بدون اقامه دعوي يا محاكمه، براي هـيچ  . توانستند تكان بخورندطوري كه نمي

بردنـد و در مـدت توقيـف هرگونـه     ن به سر مـي شدند و به همين شيوه در زنداتوقيف مي
با اين همه، زندگاني اين زندانيان در مقايسه با زندانياني كه . شدي آنها اجرا ميتنبيهي درباره

  ِ    س ر نا، (تر بود بردند به مراتب شيرينشد به سر ميناميده مي» انبار«هاي دربار كه چالدر سياه
يان بـر حسـب جنـايتي كـه مرتكـب شـده بودنـد در        در زندان دربار، زنـدان ). 132: 1363

شدند و زنجيرهاي سنگيني بر گردن، سـينه و  گروههاي پنج شش نفري به يكديگر بسته مي
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گاهي يـك زنـداني را بـه تنهـايي بـه      . كردندپاهاي آنان بود كه به زحمت آن را تحمل مي
  ). همان(بستند اي كه به ديوار كوبيده شده بود ميحلقه
ان صدارت اميركبير، در تهران براي بازداشت كـردن زنـدانيان سياسـي، زنـدان     در دور  

ساخته شده بود كه معاندين و معارضين بـا حكومـت را در    انباراي موسوم به آبزيرزميني
هـا و رؤسـاي عشـاير را كـه بـه جـرم        خان). 228: 1368پولاك، (كشيدند جا به بند ميآن

از زندان داروغـه در  ). 316: همان(داشتند  دان نگاه ميشدند در همين زن راهزني محكوم مي
بـروگش،  (ها و تقاطع بازارها كه در زير زمين قرار داشـت  سطح شهر و در كنار چهارسوق

 .نيز ياد شده است) 63: 1355كاساكوفسكي، (و از زنداني در قراولخانه دربار ) 272: 1389
شدند و  جا حبس ميه كه محكومين در آنباشي به اسم انبار هم نام برده شداز محبس فراش

: 1371مسـتوفي،  (كردنـد  سروصدا در چاه ايـن محـبس مـدفون مـي     برخي اعداميان را بي
1/406 .(  

                                                           ُ                    زندان اين دوره اطاقي تاريك و مرطوب و كثيف بود كه در آن جز ك نـده بـراي پـا و      
در شـبانه  . شـد زنجير براي گردن و پشه و كيك و صاص براي اذيت، ديگر هيچ پيدا نمـي 

الاسـلام،  نـاظم (دادنـد  دادند و آب هم خيلي كم مـي روز پنج سير نان خشك به هر نفر مي
. گرفتنـد  هاي مختلفي قرار مـي  ها، غالب زندانيان در معرض شكنجه در زندان). 346: 1384

 كساني كه پول نداشتند. اي براي دادن غذا به زندانيان نداشتند حكام و رؤساي پليس، بودجه
ي خود به دور افتاده و شهامت خودكشي در زندان را نيز نداشـتند، از   و يا از ايل و خانواده

شـد    ُ                                                ك ند و زنجير نيز بر ساق پـاي مجـرمين بسـته مـي    . شدند گرسنگي محكوم به مرگ مي
مخارج زندانيان از كيسه خودشان يا از محل انفاق نيكوكـاران بـود   ). 192: 1389دروويل، (
  ).  1363 :132 ِ    س ر نا، . 228: 1368پولاك، . 346: 1384 الاسلام،ناظم(

ها بسيار بد بوده و اقدامي هم براي ها از لحاظ بهداشتي، اوضاع زندانبراساس گزارش  
زنـدانيان  .                      گاه مد ت معيني نداشـت توقيف زنداني هيچ. گرفته استبهبودي آن صورت نمي

ازجويي شـود تـا سـرانجام حصـبه، وبـا يـا       ماندند بدون اينكه از آنان بها در زندان ميسال
گاهي به سبب شيوع بيماري يا فرا رسيدن . آوردهاي واگير ديگري آنها را از پا درميبيماري

شدند كـه پرداخـت رشـوه بـه     هاي مذهبي، تعدادي از اين زندانيان آزاد مياعياد و مناسبت
زندانياني كه بدنشان را ). 228: 1368پولاك، (تأثير نبود ها بيرئيس زندان در اين نوع آزادي

                              ً          اي آب در اختيارشـان نبـود، غالبـا  از    اي نان و كـوزه خورد و جز قطعههاي كثيف ميحشره
هاي مرطوب افتاده بودند و از نور بيشتر زندانيان كه بر سنگفرش. آمدندگرسنگي از پا درمي
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- به زودي به سراغشان مي                      ً كردند، مرگ را كه غالبا  آفتاب محروم و هواي عفن استنشاق مي
جان ايـن دربندشـدگان از زنـدان    بيشتر اوقات اجساد بي. دانستندآمد، براي خود رهايي مي

به نوشـته كـرزن، در ايـران حـبس تمـام عمـر،       ). 133: 1363همان و سرنا، (شد خارج مي
ه هـا را تخلي ـ      ً                       معمولا  در آغاز هر سال زنـدان . طولاني و يا حتي چندين ساله وجود نداشت

هايي را كه حـاكم پيشـين پـر            ً      شد غالبا  زندانكردند و هر وقت حاكم جديدي مستقر ميمي
كرد و فقط براي ترساندن مردم و اقدام احتياطي اعـدام يكـي دو نفـر را    كرده بود خالي مي

) 594: 1373كـرزن،  (شـدند  ها و افراد والامقام در خانه مجتهد توقيف ميزن. دادفرمان مي
  .خانگي بود كه نوعي حصر

هاي خشن كه بـه اشـاره و خواسـت صـاحبان قـدرت در حـق       در برابر اين مجازات  
                                                                   شد و سختي زندان و نبود  دادگستري منظم بـراي رسـيدگي عادلانـه بـه                    مجرمان ا عمال مي

از اين . شدند              نشيني متوس ل مي                                               ّ     جرايم، برخي از مجرمين براي فرار از مجازات به سن ت بست
هاي متعددي در كشور وجود داشت كـه محـل بسـت بـود و در     ريه مكانرو در دوره قاجا

پولاك، : نگ(ها نيز اشاره شده است نشينيهايي از اين بستهاي اين دوره به نمونهگزارش
ــه، . 324 - 326: 1368 ــل، . 228، 222: 1386موري ــيل، . 123: 1352اورس  - 117: 1368ش
  ). 429 - 431: 1384الاسلام، اظمن. 104: 1354تان، بن. 83: 1392لندور، . 111

  
  گيرينتيجه. 6

برآيند آنچه در اين مقاله آمد اين است كه مقوله امنيت اجتمـاعي بـراي تـداوم قـدرت     
گستردگي قلمرو، دور از هم بـودن ايـالات، وجـود پديـده     . سياسي قاجارها امري مهم بود

هـاي  نظمـي هـا و بـي  راهزني و دزدي در مسير راههاي ارتباطي و درون شـهرها، شـورش  
                                                                    ً                        اجتماعي همراه بـا اقـدامات سـختگيرانه و خودسـرانه حكـام در ايـالات كـه غالبـا  همـان          

يكـي از راههـاي تـأمين امنيـت،     . كـرد شاهزادگان قاجاري بودند، اين امنيت را شكننده مي
مجازات مجرمان بود كه به سبب فقدان يك نظام كارآمد عدليه و ضـعف قـوانين حقـوقي    

ته براي حل دعاوي و رفع مشكلات و مجازات عادلانه و قانوني، بنا به تصميم و سازمان ياف
شد كه هاي سخت و خشني جاري ميصلاحديد مقامات دولتي در مركز و ايالات، مجازات

اين شيوه سخت و عرفي نه . ريشه در عرف و عادت داشت و مبناي درست شرعي نداشت
رحمانـه و  عي نداشت، بلكه تصويري خشـن و بـي  تنها تأثيري در پايدارسازي امنيت اجتما

قانوني از نظام حقوقي و امنيتي عصر قاجاريه به جـا گذاشـته و موجـب سـوء     حاكي از بي
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هـا شـده   ستاني و فساد مأموران اجرايي و مقامات صادر كننده اين مجازاتاستفاده و رشوه
يوه سنتي برقـراري امنيـت   ساختار ناسالم اداري و سياسي نظام قاجاري و ناكارآمدي ش. بود

از طرفـي  . تأثير بودن اين نوع مجازات براي برقراري امنيت دخالت داشتدر جامعه، در بي
ها به منظور بازدارندگي مجرمـان از دسـت زدن بـه رفتارهـاي مجرمانـه      بيشتر اين مجازات

هاي آنـي، خواسـت و اوامـر پادشـاه و     گرفت، بلكه با خشم و غضب، تصميمصورت نمي
رتبه و بزرگان و يا سياست حذف رقيبان و افراد هزادگان و حكام ايالات و مقامات عاليشا

همـين نامتعـارف بـودن    .                 ها ا عمـال شـود  توانست اين مجازاتمتنفذ و مخالفان سياسي، مي
ها و عدم پشتوانه حمايتي براي افراد در مواقع گرفتاري موجـب روآوري آنهـا بـه    مجازات

شد پناهگـاه  جاء به هر مكان يا شخص مؤثري شده بود كه تصور مينشيني و التسنت بست
انگاري حقوق انسـاني و عـدم وحـدت رويـه     ناديده. مناسبي براي حفاظت آنها خواهد بود

حقوقي درباره مجرمان و آشنايي برخي از رجال و حتي خود ناصرالدين شاه با نظام حقوقي 
هـايي بـراي   هاي خشن لغـو و تـلاش  تو دادگستري اروپا موجب شد برخي از اين مجازا

- گيري نوعي نظام حقوقي متعارف و تشكيلات عدليه صورت بگيرد، اما اين گـرايش شكل
هاي اصلاحي در چهارچوب نظام استبدادي كه حاكميت قدرت مطلقه پادشاه بر سرنوشت 
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